
اشاره
ــوم كه در ميان  ــد هفته اى بعد از تولد نوه ام متوجه مى ش چن
گريه هايش آواهايى شنيده مى شود كه مشابه آن ها در آواهاى زبان 
فارسى نيز هست. دقت و تمركزم را بر اين آواها كمى بيشتر مى كنم. 
انگار در موقعيت هاى مشابه آواهاى مشابهى از او به گوش مى رسد. 
خوانده و شنيده ام كه گريه هاى نوزادان متنوع است و هر كدام بيانگر 
ــت. اين گريه ها گاهى به شكل «انُهَ- انُهَ»1  يكى از نيازهاى آنان اس
گاهى« انُه - انُه2 و اهََه - اهََه3» است در بيشتر مواقع هم اه -اه4 و به 

تكرار اوَُ -او5َُ را از او شنيده ام.
ــا آواهاى موجود در  ــه مى خواهيم دريابيم كه آي در اين مقال
ــى كودكان اين كرة  ــوزاد زبانى و معنادار و ويژة تمام ــاى ن گريه ه
خاكى است يا نه. بر اين اساس، ابتدا به چند نمونه از مشاهده هايم 
ــاره مى كنم. سپس، به يافته ها و نظريه هاى مرتبط  دربارة نوه ام اش
ــدگاه قرآن كريم را در اين خصوص  مى پردازيم و مهم تر اينكه دي

بررسى مى كنيم.

ــوزادان، كوليك،  ــة كودكان، زبان ن كليدواژه هـا: نوزاد، گري
علمه البيان، فطرى بودن زبان

     چهارهفتگى
ــت. دقايقى بعد بيدار  ــپرده اند. خواب اس امروز او را به من س
ــر مى دهد. به گريه هايش دقت مى كنم، آوا انُه  ــود و گريه س مى ش
را مى شنوم. چند سى سى از شيرى را كه مادرش در شيشه برايش 
گذاشته است، به او مى خورانم. بعد از خوردن شير ساكت مى شود.

ــاعر چه حكيمانه گفته است: «تا  با خود مى گويم كه حقا ش
نگريد طفل كى نوشد لبن».

حالا دريافته ام كه او گرية توأم با آواى «انُه» را هنگام گرسنگى 
سر مى دهد.

روز ديگرى كه همين آواها را مى شنوم، به او شير مى خورانم. 
درحالى كه دارد شير مى خورد، نق نق  «اه -اه» بلند مى شود. سعى 
ــير را به او بخورانم اما نق نق ها به گريه اى شديد و  مى كنم بقية ش
ممتد تبديل مى شود. انگار آواهاى ديگرى هم هست كه در حافظه ام 

ضبط نمى شود.

چهل وشش روزگى
ــت. بعدازظهر خيلى  ــل از ظهر، نوزاد پيش من بوده اس از قب
بى قرارى مى كند. او را در آغوش مى گيرم و راه مى برم؛ آرام نمى شود. 
شعر و سرود برايش مى خوانم؛ اثرى ندارد. لالايى مى خوانم؛ بى تأثير 

الرحمن ...  عَلَّمَهُ البَيان

فريده عصاره
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نظام زبانى او هستند؟ آيا همة نوزادان دنيا براى بروز خواسته هايشان 
همين آواها را بيان مى كنند؟

پرسيلا دانستن
«پرسيلا دانستن» خانمى استراليايى است كه حس شنوايى 
قوى اى دارد. از كودكى در معرض نت هاى موسيقى بوده و در نتيجه 
ــاس شده است. پرسيلا در فرايند نگه دارى  گوش هايش تيز و حس
از نوزادش موفق به كشف واژه هايى از طريق گريه هاى او مى شود. 

سپس، دربارة نوزادان مليت هاى ديگر پژوهش مى كند 
ــد كه در ميان گريه هاى نوزادانى از  و درمى ياب

كشورهاى ديگر و با فرهنگ هاى مختلف 
ــابه آنچه از كودك خود  نيز آواهايى مش
هنگام بيان خواسته هايش شنيده است، 
ــن آواها را واژه ها يا  وجود دارد. او كه اي
ــداد مى كند، حين  جملات كودك قلم

پژوهش تنها پنج نوع از گريه هاى كودكان 
ــايى كرده است. دانستن يافته هاى  را شناس

ــراى پنج نوع گريه  ــدة زير را ب متقن و اثبات ش
كودكان ارائه مى كند.

ــنه ام؛ به زعم پرسيلا، اگر چنين واژه اى با  1. «نه» يعنى گرس
ــترى در ميان گريه هاى كودك شنيده شد، بايد به او  فراوانى بيش

شير بدهيد.
ــن پيغامى دارد: باد گلويم  ــن واژه براى مادران چني 2. «ا» اي

(آروغم) را بگير.
ــخ دارم. از يافته هاى او چنين  ــادر، من نف ــى م eairh.3 يعن
ــروع مى شود و  ــيارى اوقات گرية كودك با ehش برمى آيد كه بس

چنانچه باد گلويش گرفته نشود، به eairh تبديل مى شود.
owh .4يعنى «خسته ام و خوابم مى آيد».
heh .5 يعنى از «وضع موجود ناراحتم».

بر اين اساس، كوليك كه به گرية بى دليل كودك اطلاق شده 
است، ديگر معنا پيدا نمى كند؛ زيرا كودك بى دليل گريه نمى كند 
ــته از آن هستند  و گريه هايش زبان مخصوص او و آواهاى برخاس
ــا اين دانش زبانى  ــا دارند. اصلاً  كودكان ب ــه هم زبانى و هم معن ك
ــوند و آگاهانه هر كدام از اين آواها را - كه در جايگاه  متولد مى ش
كلمه، جمله و عبارت است - براى آگاه كردن بزرگ ترها از يكى از 

خواسته ها و نيازهايشان بروز مى دهند.
ــت ما بزرگ ترها زبان مخصوص او   ــراى درك نوزاد كافى اس ب
ــيم كه زبان  را بدانيم. در واقع، به  جاى اينكه فقط در فكر اين باش
ــان را به او ياد دهيم، بايد اول زبان مخصوص او را  خودم

كشف كنيم. الرحمن ...  عَلَّمَهُ البَيان

كودك 

اينكه  بدون  انسان 

قوة  با  باشد،  ديده  تعليم 

نطق و بيان متولد مى شود تا 

بدين وسيله مراقبان خود را از 

نياز و خواسته و حال و وضع 

روحى خود آگاه سازد 

است. جاروبرقى را روشن مى كنم؛ باز آرام نمى شود. عرق نعناع به 
ــنه است، نه خيس است، نه  او مى خورانم؛ باز اثرى ندارد. نه گرس
ــردش است و نه گرمش. دل درد هم ندارد. آواهاى گريه اش اهََه  س

- اهََه  است.
ــير مى دهد.  مادرش مى آيد. او را در آغوش مى گيرد و به او ش
ــر  ــود ولى دوباره بى قرارى هايش را از س مدت كوتاهى آرام مى ش
ــتأصل  ــاعتى بدين منوال مى گذرد. هر دو مس مى گيرد. چند س
شده ايم. نمى دانيم چه كار كنيم. تصور مى كنم اين همان گريه هاى 
ــاى بى دليل كودك ياد  ــه از آن به عنوان گريه ه ــت ك كوليكى اس

مى كنند.
ــت. دو روز است  بالاخره، زنگ در به صدا درمى آيد. پدرش اس
كه پدرش را نديده. وقتى به آغوش او مى رود، آرامشى وصف ناپذير 

سر تا پاى وجودش را فرامى گيرد.
نه تنها در مدتى كه در آغوش پدرش قرار دارد، در كمال آرامش 
ــت بلكه در فاصلة يكى دو ساعتى كه نزد من هستند - چه در  اس

آغوش پدرش چه در آغوش ديگرى - آرامش بر او حكم فرماست.
ــا آن همه گريه هاى طولانى و ممتد و بى قرارى نوزاد ما در  آي
اعتراض به دورى از پدرش بود؟ آيا انتظار او را آن طور كلافه كرده 

بود؟
اين امر دوبار ديگر اما نه به اين شدت اتفاق افتاد.

پنجاه و شش روزگى
پدرش او را به خانة ما مى آورد و مى گويد خيلى گرسنه است. 
هر چه زودتر بايد شير بخورد. شتابان برايش شير درست مى كنم 
ــه را از دهنش بيرون مى اندازد و تمايلى به  ولى پستانك سرشيش
خوردن نشان نمى دهد. سعى مى كنم با ترفندهايى كه قبلاً هم از 
ــتفاده كرده ام، شير را به خوردش بدهم، ولى در حالى كه  آن ها اس
شيشه را كنار مى زند، آواى «نهَ»6 را مى گويد. باز هم تلاش مى كنم 

ولى اين دفعه دوباره اين هجا را تكرار مى كند نه - نه .
ــت؟ به  ــان نه نفى به معنى «نمى خواهم» اس آيا منظور هم
نظريه هايى كه در ذهنم است، مى انديشم و آن ها را مرور مى كنم. 
نه؛ در اين سن اين «نه» نمى تواند «نه» منفى باشد. به مادرش زنگ 
مى زنم. مى گويد كه تازه به او شير داده است. جل الخالق! با اين نه نه 

گفتن ها مى خواسته مرا از سير بودنش آگاه سازد؟
***

ــا اين آواها از نظر نوزاد معنى و مفهوم خاصى دارد؟ آيا او با  آي
آن ها مى خواهد پيامى را به اطرافيانش برساند؟ آيا آن ها دال هايى 
هستند كه بر مدلول ها و مفهوم خاصى دلالت مى كنند؟ آيا نشانگر 
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فطرى بودن زبان
ــناس معروف، پديدة زبان را امرى ذاتى و  چامسكى، زبان ش
ــم او، همة كودكان به طور ژنتيكى يك نظام  فطرى مى داند. به زع
ــاير نظام هاى شناختى آن ها مجزاست.  زبانى مجزا دارند كه از س
ــتور زبان جهانى و مشتمل بر همگانى هاى  نظامى حاوى يك دس
زبان يا دانش مربوط به قواعد همگانى كه در زبان هاى دنيا مشترك 
است و نيز اصولى كه حاوى استثناهاى موجود در زبان هاى مختلف 
ــيار غنى تر و بيشتر از  ــكى، اين ظرفيت بس ــت. به نظر چامس اس
زبان هاى موجود دنياست. همچنين، اگر زبان ها بيش از اين رشد و 

توسعه نيافته اند، به خاطر فقر محرك هاى پيرامونى آن هاست.
ــت، همة اجزا و عناصر  ــرآن كريم، كه خود زبان فطرت اس ق
ــش را داراى نطق و بيان مى داند. به طورى كه هر موجودى،  آفرين
اعم از جمادات، گياهان و جانوران، با زبان مخصوص خود به تسبيح 
خداى يگانه مى پردازد. چنانچه خداوند رحمان در آية 44 سورة اسرا 
مى فرمايد: «آسمان  هاى هفت گانه و زمين و هر آنچه در آن هست، 
تسبيح و حمد او را مى گويند و شما انسان ها آن ها را نمى فهميد.» 
دانش امروز نيز قائل به اين است كه همة موجودات امواج صوتى از 
خود صادر مى كنند ولى به دليل ضعيف بودن فركانس اين امواج، 

شنيدن آن ها براى ما امكان پذير نيست.
در اشعار مولانا نيز آمده است:

گر تو را از غيب چشمى باز شد
با تو ذرات جهان همراز شد

نطق آب و نطق خاك و نطق گل
هست محسوس حواس اهل دل

جملة ذرات عالم در نهان
با تو مى گويند روزان و شبان

ما سميعيم و بصيريم و هُشيم
با شما نامحرمان ما خامُشيم

ــورة علق نيز چنين آيه هايى  در س
ــر اكرم - صلى االله عليه و آله  به پيامب
ــلم - ابلاغ مى شود: «بخوان به  و س
نام پروردگارت كه انسان را از خون 
ــى كه به  ــته آفريد. همان كس بس
وسيلة قلم تعليم داد و به انسان آنچه 
ــت ياد داد.» در سورة  را كه نمى دانس
الرحمان نيز مستقيماً به آموختن نطق و 

بيان به انسان اشاره شده است.
ــورة نام برده خداوند بعد  ــتاد مطهرى، در هر دو س به نظر اس
ــان، به تعليم بيان و نوشتن به او پرداخته است تا در  از خلقت انس
سايه اين دو كار مهم بتواند محصول تجارب و دستاوردهاى 

خود را هم به معاصران و هم به نسل هاى بعد از خود منتقل كند و 
ديگر حيات وحشى را در نوردد و به فضاى تكاملى دنياى فرهنگ 

و تمدن گام نهد.
ــكار كردن  ــردن» را ظاهر كردن و به عبارتى، آش ــان ك او «بي
ــته و  ــان امور پنهان يا خواس مكنونات درونى معنى مى كند. انس
ــت، به وسيلة سخن گفتن آشكار  منظورى را كه در ضميرش هس
مى كند و اين امر يكى از تفاوت هاى اساسى او با حيوان است. به زعم 
او، سخن گفتن استعدادى فطرى و جزئى از ذات انسان است. سخن 

گفتن مانند خنديدن از مختصات انسان است. 
در اين مشاهده و مطالعه دريافتيم كه كودك انسان بدون اينكه 
تعليم ديده باشد، با قوة نطق و بيان متولد مى شود تا بدين وسيله 
ــته و حال و وضع روحى خود آگاه  ــان خود را از نياز و خواس مراقب
سازد. لازم به يادآورى است كه اگر چامسكى يا ديگر زبان شناسان 
ــمندان فطرى گرا در قرون اخير به فطرى بودن زبان دست  و دانش
يافته اند يا خانم «پرسيلا دانستن» در سال هاى اخير راز و رمز فقط 
ــف كرده، در كتاب آسمانى ما قرآن  پنج كلمه از زبان نوزاد را كش
كريم خداوند بلند مرتبه، چهارده قرن پيش چه راست گفته است: 

«الرحمن، علّم القران، خلق الانسان، علمه البيان».
كسى چه مى داند شايد همة گريه هاى كودك از خواسته ها و 

نيازهاى او نشئت نگرفته باشد؛ شايد 
ــاى مندرج در  برخى آواه

ــان  ــوزاد انس ــة ن گري
ــبيح  تس ــور  به منظ
ــان  رحم ــد  خداون
زيرا علماى  ــد؛  باش
اسلامى را اعتقاد بر 
اين است كه كودك 

تازه متولد شده ميثاق 
خود را مبنى بر پرستش 

خداى يگانه مى بندد.

پى نوشت ها
1. ona

2.one
3. aha

4. eh-eh
5. owah
6. na
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كريم،  و بيان مى داندآفرينش را داراى نطق است، همة اجزا و عناصر كه خود زبان فطرت قرآن 
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